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هنری یا فنی آن ارتباط نــدارد. گاهی مدیــران به جای آنکه 
درباره محتــوای اثر تصمیم حرفــه ای بگیرند و مســئولیت 
تصمیم خود را بپذیرند، نگران واکنش های احتمالی بیرونی 
هستند. در چنین شــرایطی، تهیه کننده و کارگردان هزینه 
زمــانی و حرفــه ای تصمیم هایــی را می دهنــد کــه در اختیار 

آن ها نیست.
 در روایت شــما، دخالت های بیرونی یکی از موانع 
جدی تولید اســت. این دخالت ها در چــه مرحله ای 

اتفاق می افتد؟
این دخالت ها ممکن است از مرحله بررسی طرح آغاز 
شــود و تا زمان تولید و پخــش ادامــه پیدا کنــد. گاهی یک 
موضوع از نظر مدیران حســاس تلــقی می شــود، حتی اگر 
از نظر تاریخی یا اجتماعی ظرفیت پرداخــت در قالب یک 
اثر نمایشی را داشته باشد. در چنین شرایطی، به جای آنکه 
درباره نحــوه روایــت و کیفیــت پرداخت بحث شــود، اصل 

موضوع زیر سؤال می رود.
برای نمونه، مــن طرحی تاریخی درباره شــاه اســماعیل 
صفوی ارائه کردم. برای این کار مطالعه و بررسی انجام داده 
بودم و معتقد بودم موضــوع از ظرفیت های نمایشی قابل 
توجــهی برخوردار اســت. بــا این حــال، طرح پذیرفته نشــد 
و توضیح روشــنی هــم درباره دلایــل این تصمیــم دریافت 
نکردم. در موارد دیگری نیز طرحی که در یک بســتر دیگر 
امکان تصویب پیدا کرده، در تلویزیون با پاسخ منفی مواجه 
شده اســت. وقتی دلیل رد شــدن را جویا می شــوید، گاهی 

فقط می گویند این موضوع در سیاست های ما نیست.
ایــن عبــارت به تنهایــی توضیــحی دربــاره کیفیــت اثر یا 
اشکال محتوایی آن ارائه نمی کند. اگر سیاستی وجود دارد، 
باید روشن باشد و بتوان درباره آن گفت وگو کرد. نمی شود 
یک تهیه کننده را در وضعیتی قرار داد کــه نداند دقیقاًً چه 
چیزی از نظر مدیران قابل قبول نیست و برای اصلاح کارش 

هم راهنمایی مشخصی دریافت نکند.
 در سریال »راز ناتمام« ســراغ موضوعی حساس، 
یعــنی نفــوذ و ماجــرای مســعود کشــمیری، رفتیــد. 

شکل گیری این پروژه چگونه بود؟
»راز ناتمــام« بــرای من پــروژه مهمی بــود؛ هم بــه دلیل 
موضوع تاریخی و ســیاسی آن و هم به دلیل شــیوه روایتی 
که برایــش در نظر گرفتــه بودیــم. در این مجموعــه تلاش 
کردیم دو خط زمانی را در کنار یکدیگر پیش ببریم. بخشی 
از داســتان به ســال های ابتدایی انقلاب و حــزب جمهوری 
اسلامی مربوط می شــد و بخش دیگر در زمان حال روایت 
می شد. محور اتصال این دو خط، مســئله نفوذ بود و یکی 
از شــخصیت های تاریــخی مهــم در ایــن روایــت، مســعود 

کشمیری بود.
هدفم این بود که نشــان دهم نفوذ صرفــاًً یک موضوع 
مربوط به گذشته نیست و می تواند در دوره های مختلف، 
با شکل ها و ابزارهای متفاوت، تکرار شود. برای پرداختن به 
چنین موضوعی باید هم به تاریخ توجــه می کردیم و هم از 
ظرفیت هــای دراماتیک قصه اســتفاده می کردیم. این کار 
نیازمند تحقیــق و طــراحی دقیق بــود؛ نمی شــد صرفاًً چند 
واقعه تاریخی را کنار هم قرار داد و نامش را سریال گذاشت.

در مســیر تولیــد، البتــه بــا تردیدهــا و محدودیت هایی 
مواجه بودیم. حتی از داخل سازمان به من گفته می شد که 
خیلی روی کار حساب نکنم، چون ممکن است در نهایت 
پخش نشود. این نوع برخورد، انگیزه و تمرکز گروه تولید را 

تحت تأثیر قرار می دهد. شما برای یک پروژه وقت و انرژی 
می گذاریــد، گــروه را جمــع می کنیــد و هزینه می کنیــد، اما 
هم زمان این پیام را دریافت می کنید که شاید اساساًً امکان 

نمایش آن فراهم نشود.
 در روایتتــان از تولیــد »راز ناتمــام«، بــه بازداشــت 

۲۱روزه در ترکیه هم اشاره کرده اید. ماجرا چه بود؟
بخشی از داســتان »راز ناتمــام« در ترکیه می‌گذشــت و 
برای فیلمبرداری آن بخش، پیگیری مجوزها را شــخصاًً بر 
عهده گرفتم. به دلیل حساسیت هایی که ممکن بود درباره 
موضوعات سیاسی و گروه های مرتبط با تاریخ انقلاب وجود 
داشته باشد، فیلمنامه ای متفاوت از محتوای اصلی پروژه 
به مراجع مربوط در ترکیه ارائه شده بود. هدف این بود که 
بتوانیم مجــوز فیلمبــرداری بگیریــم و گروه بدون مشــکل 

کار کند.
امــا یــکی از نیروهای خدمــاتی گــروه، گــزارشی به طرف 
ترکیه ای داده بود مبنی بر اینکه ما درباره موضوعات سیاسی 
و شــخصیت های ایرانی فیلــم می ســازیم. پــس از آن، من 
بازداشت شــدم. ۲۱ روز در زندان ســیاسی ترکیه بودم و در 
آن مدت با اتهاماتی مواجه شدم که می توانست پیامدهای 
بسیار سنگینی داشته باشد. حتی به من گفته بودند ممکن 

است با مجازات طولانی مدت زندان روبه رو شوم.
در نهایت، با پیگیری هایی از سوی سفارت ایران در ترکیه 
و فردی به نام سجادنژاد، زمینه آزادی من فراهم شد. پس 
از آزادی نیز مدتی ممنوع الخروج بودم. در این شرایط، باید 
هم وضعیت خودم را پیگیــری می کردم و هم گــروه و مواد 
تصویربرداری را نجات می دادم. عوامل را به ایران فرستادم 
و برای انتقال راش هــا و هاردهای تصویربــرداری هم ناچار 
شــدیم از راه های دشــوار و با کمک مســافران اقدام کنیم؛ 

چون طرف ترکیه ای دنبال دسترسی به آن تصاویر بود.
 در آن شرایط، صداوسیما چه حمایتی از شما کرد؟

انتظار طبیعی من این بود که وقــتی یک تهیه کننده در 
جریــان مأموریت تولیــدی یک پــروژه تلویزیونی در کشــور 
دیگــری بازداشــت می شــود، ســازمان از او حمایــت کنــد. 
دســت کم انتظــار داشــتم وضعیت حقــوقی و امنیــتی من 
پیگیری شود و در تأمین هزینه های ضروری، از جمله وکیل، 

تنها نمانم. اما چنین حمایتی صورت نگرفت.
هزینه وکیــل رقم قابــل توجهی بــود؛ حــدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ 
میلیون تومان، طبق بــرآوردی که آن زمان داشــتم. من در 
شــرایطی قرار گرفتــه بودم که نــه امــکان خــروج از ترکیه را 
داشــتم و نه می توانســتم به ســادگی کار و زندگی ام را اداره 
کنم. در همان زمان، پیگیر مطالبات و قسط های مربوط به 
تهیه کنندگی هم بودم. با این حال، پاسخ هایی که دریافت 
می کردم بیشتر به مســائل اداری و زمان بندی پرداخت ها 
مربوط بود. حتی در مقطعی به من گفته شد ابتدا راش ها را 

ارسال کنم و بعد برای پیگیری مراجعه کنم.
 شما معتقدید تلویزیون در پرداختن به موضوعات 
امنیــتی نیــز بــا محدودیت هایــی روبه روســت. ایــن 
محدودیت ها چه تأثیری بر باورپذیری آثار می‌گذارد؟
به نظر من، یکی از مشکلات جدی در تولید آثار امنیتی 
این است که گاهی از سازنده انتظار می رود نیروهای امنیتی 
و انتظامی همیشه قدرتمند، بدون خطا و شکست ناپذیر 
نمایش داده شوند. درحالی که درام امنیتی زمانی باورپذیر 
می شــود که بتواند پیچیدگی هــای یک پرونده، اشــتباه ها، 

غفلت ها و نقاط آسیب پذیر را هم نشان دهد.

اگر قرار باشــد هیچ خطایی از هیچ نهادی نمایش داده 
نشود، چطور می توان درباره نفوذ، ترور یا رخدادهای واقعی 
داستان ســاخت؟ مخاطب می داند در جهان واقعی، حتی 
دستگاه های قدرتمند هم ممکن است با خطا و غافلگیری 
روبه رو شــوند. اگر در یک اثر نمایشی همه این واقعیت ها 
حذف شــوند، قصه تصنعی می شــود و مخاطــب آن را باور 

نمی کند.
 با وجود این انتقادها، آیا هنوز تمایلی به همکاری 
با تلویزیــون دارید یا ترجیــح می دهیــد در پلتفرم ها 

فعالیت کنید؟
من خودم را بچه تلویزیون می دانم. سال های زیادی از 
عمر حرفه ای ام در این ســازمان گذشته و طبیعی است که 
همچنان به آن تعلق خاطر داشته باشم. اگر فردا پیشنهاد 
مناســبی برای ســاخت یک اثر در تلویزیون به من بدهند، 
بدون معطــلی آن را بــررسی می کنــم و اگر شــرایط حرفه ای 
فراهم باشد، می پذیرم. حرف من این نیست که تلویزیون 
را کنار گذاشته ام یا دیگر علاقه ای به کار در آن ندارم. اتفاقاًً 
معتقدم سازمان باید از نیروهایی که سال ها برای آموزش و 

تجربه اندوزی آن ها هزینه کرده، استفاده کند.
در پلتفرم هــا نیــز امــکان تولیــد وجــود دارد و بــرخی 
طرح هایی که در تلویزیون به نتیجه نرسیده اند، در آن فضا 
قابلیت بررسی پیدا کرده اند. من هم طرح هایی را در ساترا 
ارائه کرده ام کــه در تلویزیون بــا آن ها موافقت نشــده بود. 
اما تولید در پلتفرم ها هم به ســادگی انجام نمی شــود. باید 
سرمایه گذار و اسپانسر پیدا کرد و مذاکرات مالی و اجرایی 
را به نتیجه رساند. در حال حاضر برخی از پروژه های من در 

همین مرحله قرار دارند.
 به نظر شــما راه بازگشــت مخاطــب بــه تلویزیون 
چیست؟ آیا تغییر مدیران می تواند شرایط را اصلاح 

کند؟
تغییر رئیس سازمان به تنهایی معجزه نمی کند. مسئله 
فقــط نــام مدیــر نیســت؛ بایــد ســازوکارها، سیاســت‌های 
محتوایــی، روش انتخاب نیروها و شــیوه ارتبــاط مدیران با 
بدنه حرفــه ای تغییر کند. اگــر همان ســاختار و همان نگاه 
ادامه پیدا کنــد، با تغییر یک یــا چند مدیر اتفــاق بنیادینی 

رخ نخواهد داد.
در دوره هایی، مدیرانی مانند آقایان پورمحمدی، جعفر 
جلــوه و بــرخی مدیــران دیگــر، امــکان گفت وگــو و تعامــل 
بیشتری با تهیه کنندگان و برنامه ســازان فراهم می کردند. 
اگر مشکلی در یک پروژه وجود داشت، می شد آن را مطرح 
کرد و درباره اش به نتیجه رسید. امروز به نظر من، دسترسی 
به برخی مدیران دشوار شده است. گاهی حتی برای گرفتن 
وقت ملاقــات باید از واســطه ها کمک گرفــت. این فاصله 

میان مدیر و بدنه تولید، به زیان سازمان تمام می شود.
 یکی از انتقادهای شما به تلویزیون، فاصله گرفتن 
آن از مفهوم رســانه ملی اســت. این فاصله را در چه 

چیزی می بینید؟
رســانه مــلی بایــد بتوانــد طیــف متنــوعی از جامعــه را 
نمایندگی کند. مردم با سلیقه ها، دیدگاه ها و سبک های 
زنــدگی متفــاوت، باید احســاس کنند ایــن رســانه آن ها را 
می بیند و برایشان برنامه دارد. وقتی بخش بزرگی از جامعه 

احساس کند در این رسانه جایی ندارد، به تدریج ارتباطش 
را با آن قطع می کند.

به باور من، تلویزیون در سال های اخیر به سمت محدود 
شدن در یک چارچوب فکری مشخص حرکت کرده است. 
نتیجه چنین رویکردی این است که بخشی از جامعه خود 
را مخاطب آن نمی دانــد. نمی توان با دســتور، فیلتر کردن 
رسانه های دیگر یا محدود کردن انتخاب مردم، مخاطب 
را به تلویزیون بازگرداند. مردم امروز راه‌های مختلفی برای 
دســترسی به محتوا دارند و انتخاب می کننــد چه چیزی را 
ببینند. اگــر تلویزیــون می خواهد دوبــاره دیده شــود، باید 

محتوایی تولید کند که مردم بخواهند آن را تماشا کنند.
 برای بازسازی اعتماد مخاطب، اولویت باید تغییر 

محتوا باشد یا تغییر نیروی انسانی و مدیریت؟
این دو از هم جدا نیســتند. محتوای مناسب را نیروی 
حرفه ای تولید می کند و نیروی حرفه ای هم در ســاختاری 
امکان فعالیت دارد که به تخصص و تجربه اعتماد کند. 
اگر انتخاب تهیه کننده و کارگردان بر اســاس همفکری با 
یک حلقه محدود انجام شود، نمی توان انتظار داشت تنوع 

و کیفیت در آثار افزایش پیدا کند.
باید اجازه داد افراد با دیدگاه های متفاوت، در چارچوب 
قوانین و سیاست های روشن سازمان، امکان تولید داشته 
باشند. اختلاف نظر نباید به حذف حرفه ای ها منجر شود. 
اگر قرار است یک اثر ساخته نشود، باید دلیل آن مشخص 
باشــد. اگــر فــردی صلاحیــت کار نــدارد، بایــد بــر اســاس 
معیارهای حرفه ای ارزیابی شــود. اما اینکه افراد ســال ها 
در ســازمان فعالیت کرده باشــند و بعــد بــدون توضیح از 
چرخه تولید کنار گذاشته شوند، نه به نفع آن هاست و نه 

به نفع تلویزیون.
همچنین مدیــران بایــد دوباره بــه بدنه تولیــد نزدیک 
شــوند. تهیه کننده و کارگردان باید بتوانند درباره مسائل 
پروژه با مدیران گفت وگو کنند. یک رسانه بزرگ را نمی توان 
صرفاًً از پشت میز و با بخشنامه اداره کرد. شناخت جامعه، 
مخاطب و فضای تولید نیازمند ارتباط مســتمر با کسانی 

است که در میدان کار می کنند.
 با توجه به اینکه سه سال از چرخه تولید تلویزیون 
دور بوده ایــد، ایــن وضعیــت چه تأثیــری بــر زندگی 

حرفه ای شما گذاشته است؟
ســه ســال دوری از کار، فقــط بــه معنای نداشــتن یک 
پروژه نیست. وقتی سال‌ها در یک حرفه فعالیت کرده اید، 
زندگی و برنامه های شخصی تان هم بر اساس همان مسیر 
شــکل می گیرد. توقف ناگهــانی کار، فشــار مــالی و روحی 
ایجاد می کند و این فشــار به بخش های دیگــر زندگی هم 

منتقل می شود.
من در این ســال ها آســیب های زیــادی دیــده ام. حتی 
زندگی شــخصی ام هم از این وضعیت تأثیــر پذیرفته و به 
جدایی منجر شده است. نمی خواهم همه مسائل زندگی 
را بــه یک عامل تقلیــل بدهم، امــا معتقدم کنار گذاشــته 
شــدن از کار و فشــارهایی کــه در این مدت تحمــل کردم، 
در این اتفاق بی تأثیر نبود. وقتی امکان فعالیت حرفه ای 
از فرد گرفتــه می شــود، پیامدهای آن فقــط در محیط کار 

باقی نمی ماند.


